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Abstract  

The folklore and oral literature of any nation serve as a comprehensive 

reflection of its moral values. Undoubtedly, Kurds and Arabs, due to 

their geographical proximity and long-standing historical interactions, 

have influenced each other’s cultures. The aim of this study is to 

conduct a comparative analysis of the role of ethics in the folklore and 

oral literature of Kurdish speakers in Iranian Kurdistan and Arabic-

speaking communities. An anthropological reading of Kurdish and 

Arabic proverbs— which encapsulate the most prominent 

representations of ethical values— reveals the shared and divergent 

dimensions of ethics in both cultures.  In this study, ethical values are 

examined through two dimensions: consequential and normative. The 

consequential dimension of ethics encompasses relationships with 

others, oneself, and nature. The normative dimension, on the other 

hand, includes six criteria: perfectionism, avoidance of improper 

behavior, moral virtue, forgiveness, and moral identity. The central 

question of this research concerns how consequential and normative 

ethical values are represented in Kurdish and Arabic proverbs.  A 

comparative analysis of these ethical indicators within Kurdish 

proverbs from Iranian Kurdistan and Arabic proverbs—approached 

from a cultural anthropology perspective and employing Clifford 

Geertz’s thick description methodology—reveals that similarities in 

social life have led to a shared orientation in ethical values and beliefs 

reflected in both Kurdish and Arabic proverbs. Furthermore, 

differences in the expression and definition of ethical values highlight 

the distinct linguistic, geographical, cultural, historical, and existential 

experiences of these two communities. 
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رچکیده

آن مللات را    ی اخققلا  ی هلاا است کلاه ارز    ی ار ی ع تمام   ۀ ن ی آ   ، ی هر ملت   ی شفاه   ات ی فولکلور و ادب 

  ی خ ی ارتبلاا  تلاار   ، ی گ ی و همسلاا   ی همجلاوار   ل یلا. بدون شک، کُرد و عرب بلاه دل دهد ی بازتاب م 

پلاژوه     ن یلاا   ی اند. هلاد  اللال داشلاته   ر ی تلاث    گر ی را تجربه کرده و بر فرهنگ هملاد   ی بلندمدّت 

فولکللاور    ات ی ( و ادب ی )سوران  ی کُرد  ی شفاه  ات ی در فولکلور و ادب  خق، ا  گاه ی جا  ی ق ی تطب  ی بررس 

  ی عربلا  های المثل و ضلارب   ی کُرد   ی ها المثل ضرب   ی شناخت است. خوان  انسان   ی عرب   ی و شفاه 

اسلات، ابعلااد    ی اخققلا  ی هلاا مربلاو  بلاه ارز    ی هلاا نمودهلاا و بازتاب  ن ی شتر ی ب  ۀ رند ی که دربرگ 

  ن یلا. در ا د یلانما ی روشلان م   ی و عربلا  ی کلُارد   فرهنگ اخق، را در دو    گاه ی مشترک و متفاوت جا 

علاد  در نظر گرفتلاه شلاده کلاه بُ  ی و هنجار   ی امد ی در دو بُعد پ   ی اخقق   ی ها پژوه ، ابعاد ارز  

  ی بُعلاد هنجلاار   ن چنلای . هم شلاود ی را شامل م  عت ی خود و طب  ، ی گر ی اخق، مرتبط با د  ی امد ی پ 

  ی اخققلا  ت یلا، بخشلا  و هو ی اخقق   لت ی فض   ست، ی از رفتار ناشا   ز ی پره   ، ی طلب کمال   ار ی ش  مع 

و    ی املاد ی پ   ی هلاا ارز    یی بازنملاا   ۀ نحلاو   ی بررسلا  ق، یلاتحق   ن یلاا   ی اللال   ۀ . مسثل رد ی گ ی را در بر م 

  ی قلالای تطب   ۀ سلالای اسلالات. مقا   ی و عربلالا  ی کُلالارد   ی ها المثل مربلالاو  بلالاه اخلالاق، در ضلالارب   ی هنجلالاار 

  ی ها المثل و ضلارب  ی کلُارد  ی ها المثل مورد اشاره مربو  به اخق، در بستر ضرب   ی ها شاخص 

  فلاورد ی کل   م ی ضلاخ   ف ی تول   ی شناس از رو    ی ر ی گ و با بهره   ی فرهنگ   ی شناس از منظر انسان   ی عرب 

  جلااد ی باعلا  ا   ی اجتملااع  ی مربلاو  بلاه زنلادگ  ی ها کلاه شلاباهت  د یلاانجام  جلاه ی نت  ن ی به ا  رتز ی گ 

کُردهلاا و    ی ها المثل در ضرب   افته ی بازتاب   ی اخقق  ی ها و باورها در ارز   ی مشترک  ی ر ی گ جهت 

مربلاو     ی هلاا تفاوت   ؛ ی اخقق   ی ها ارز    ف ی و تعر   ان ی در ب  ها ت تفاو  ن ی اعراب شده است. همچن 

 . ند ی نما ی دو قوم را مشخص م   ن ی ا   جهان ست ی و ز   ی خ ی تار   ۀ فرهنگ، تجرب   ا، ی به زبان، جغراف 

(.رر1403)رررمسااعییر یدداادهروررررمحماادکرک  ماا ،ر یاای ر،رر عقاای  رررشسااردیی ر

ررفیخیریرکلررر  ر گ شریرخو رتفسررریرشخلاقریخر:یلکلیخر  رمبدیررر رشدیسرگفرمی ر»ر

«،رر(ر رع  ارریرهیرشلمثلرورض بررریرکُ یررریرهیرشلمثلرمطیلعه رض برررۀر)امیاررر تزریرگر

ر.ر95-118(،رر4)ررر2،ررتحلیلرگفرمی رشی  را   ۀرر

         10.22034/lda.2025.143280.1033 
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رمهرور یی رمسأله.رمقد1ّ

تکاملی حرکت  و  حیات  جریان  در  ملتی  مجموعههر  ارز  ا ،  و  رسوم  و  آداب  های  ای 

می خلق  را  تا  اخققی  پیوندهای  کند  در  را  انسجامی  و  نظم  و  مردم  تعامل  برای  الگویی 

ارز  فردی برسازد.  اهدا  جمعی و  به  برای رسیدن  افراد،  اخققیاجتماعی   Moralهای 

Values) )    و فرهنگ  در  که  هستند  اجتماعی  زندگی  محصولات  مهمترین  از  یکی 

توان از  اخت است که میای متشکل از شنپیکره  ،شوند. زبانهنجارهای عمومی نمایانده می

از جنبۀ ترکیبی، فعال و    فهمیدآن را    ،راه تکرار و تجربه و آموز  داد. به کارگیری زبان 

ای خاص بنیان نهاده شده است. همین طور پیشرونده و مبتنی بر جایگاه و فرهنگ جامعه

بی ایدئولوژیک  جنبۀ  از  ارز  زبان  تث یر  زیر  به شکلی سخت  و  نیست  قی  اخق  های طر  

های اخققی،  متناسب با تغییرات و رشد ارز  (.  Halliday, 1978: p. 151)جامعه قرار دارد  

اندازه دچار تغییرات می از جنبۀ   ،شود که در این لورتزبان هم به همان  زبان و اخق، 

های  انعکاس این ارز  (.  Robertson et al, 2012, p.100)گیرند  اجتماعی با هم شکل می

ت، فرهنگ، اقتصاد و  های مختلف زندگی اجتماعی، مثل دین، قانون، سنّاخققی در بخ 

ها و  شود. در میان ابعاد متفاوت دغدغههای مختلف دیده میبه ویژه ادبیات و زبان به شکل 

اند؛  ای برخوردار بودههای اخققی، همیشه از جایگاه ویژههای انسان، اخق، و ارز پرس 

آن کهتا  پرس   جا  را،  عققنیت  تاریخ  طول  در  انسان  دغدغۀ  مهمترین  بتوان  های  شاید 

اخق،  نگاه  نوع  آورد.  حساب  به  روشن اخققی  را  جهان  قبال  در  انسان  وظیفۀ  مدارانه، 

انسانمی رفتار  نوع  و  بنیادهای  کند  ارزشمندترین  مثابۀ  به  دیگری  و  خود  مقابل  در  ها 

شناسی  آنها ارتبا  دارد. اخق، مثل منطق، معرفت  گیری اخققیزندگی انسانی، به موضع

  . Nagel, 2005. Pp. 379-382))  دهدهای فلسفه را تشکیل میو متافیزیک، یکی از شاخه

پیدا میارز  انعکاس  اعتقادات مشترک های جامعه که در هنجارهای آن  به معنای  کند، 

دربار و سازگارند  ۀ اجتماعی  نیک  است که درست،  (.  64:  1385)رابرتسون،    آن چیزهایی 

مهم از  یکی  شفاهی  ادب  و  بخ فولکلور  سنّ ترین  و  فرهنگ  جامعههای  هر  دیرینۀ  ای  ت 

های جمعی را در خود حفظ و در گفتار روزانۀ اعضای آن ای، ارز  چون خزانهاست که هم

شی  ادبیات شفاهی به نسبت فولکلور، بخ(  Alan Dundes) از نگاه دیوند  »جامعه نمود دارد.  

حجم فولکلورکم  است.  می  ،تر  بر  در  را  غیرشفاهی  و  شفاهی  بخ   دو  ادبیات  هر  گیرد. 

گیرد و به عنوان در هر حال، بخ  شفاهی فولکلور را دربر می  (Oral literature)شفاهی  

بازی نمینمونه، چیزی همانند  دربر  را  ادبیات   (.,Ghosh & Mullick  2020)  «گیردها  در 

دهند که  و پندهای کُردی بخشی خیلی مهم را تشکیل می  (Proverb)المثل  شفاهی، ضرب
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ارز  نمایاندن  و  کردن  آشکار  میزان  آنبیشترین  در  را  اخققی  میهای  دید.  ها  توان 

و ضرب» فهم  از  است  عبارت  که  است  فولکلور  ادبیات  در  مشهوری  کوتاه  عبارت  المثل، 

سنّ اخققی  رویکُردهای  شیوهو ،  به  که  گرفتههتی،  شکل  استعاری  به  ای  نسلی  از  و  اند 

طور تعابیری آشنا همین(.  Mieder, 2004: 3) «شودها منتقل مینسل دیگر به شکل خاطره 

می بیان  را  مشهور  و  درست  مطالب  که  است  جمعی  فهم   ; Abrahams, 1968)  کنددر 

Bruke 1969  .)سنّ  ،المثلضرب مفاهیم  که  است  بیانفرمی  آن  زبان  از     شودمی  تی، 

(Arewa and Dundes 1964: 70)» (R. Ahmed& H. Majeed:2016)ر. 

شکل  برای  جامعه  گذشته،  هنجارهای در  و  فرهنگ  تدوام  و  اجتماعی  همبستگی  بخشی 

المثل خاطر، ضرب اللی از سنّت فولکلور و ادب شفاهی خود  استفاده کرده است. به همین 

زیادی  در همۀ فرهنگ  تا حد  ارز  ها  از  نشانه گرانبار  و  اخققی  هایی شده ها و سمبل های 

می  پیوند  اجتماعی  شدۀ  تثبیت  هنجارهای  و  ارز   به  را  بشر  که  ضرب است  المثل دهند. 

همانند بخشی مهم از ادبیات شفاهی، سرشار از خرد جمعی است که در آن چگونگی پیوند 

هم انسان  نسبت  به  همین ها  و  طبیعت دیگر  نسبت  به  می  طور  تعیین  را  محیط   کند. و 

از راه تحلیل چگونگی اشاعه و موضع  های جمعی گیری در برابر ارز  سنج  خرد جمعی 

این عصر است که در شناخت خصلت اخققی در ضرب  نیاز مهم  و عربی،  های المثل کُردی 

بیقی خواهد از راه خوان  تط کند. این تحلیل می فرهنگی کُردی و عربی نقشی مهم را ایفا می 

انسان ضرب  تئوری  و  رویکرد  از  استفاده  با  عربی  و  کُردی  گیرتز المثل  کلیفورد  شناسی 

 (Clifford Geertz )    های اخققی را در دو فرهنگ عربی و کُردی در پرتو ظهور و نمود ارز

ها از جنبۀ زبانی المثل های ضرب ها قرار دهد. یکی از ویژگیتحلیل و واکاوی شباهت و تفاوت 

کند و خیلی شبیه به وجود ها کمتر تغییر میست که در جریان زمان، فرم و شکل آن این ا 

ها از جنبۀ واژگانی و دستور در مقابل عبارات معمولی، المثل مانند. ضرب سابقشان، باقی می 

تثبیت شده  و الطقحات ماندگاری  واژه  ماندگاری،  از علل  تری دارند. به همین خاطر یکی 

ها فرم خود را حفظ المثل های زبانی در ضرب ها و شکلب مفردات و لهجه زبانی هستند. اغل 

شود؛ به این دلیل که در میان مردم، رواج و کنند و از فنا و فراموشی آنها جلوگیری می می

کُرده توسعه  پیدا  خوان  1388)ذوالفقاری،    اند یافتگی  تحقیق  این  اللی  هد    .)

متفاوت    شناختیانسان  و  مشترک  سنج  جوانب  مطابق  اخق،،  ظواهر  و  جایگاه 

چگونگی المثل ضرب  تحلیل  آن،  فرعی  اهدا   و  است  کُردی  و  عربی  زبان  دو  در  ها 

محیط موضع  دیگری،  خود،  مقابل  در  رفتار  و  سنج  گیری  مطابق  طبیعت،  و  زیست 

های کُردی و عربی و همچنین، تحلیل چگونگی المثل های پیامدگرای اخققی در ضرب ارز  
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کمال ارز    ظهور  یعنی؛  اخققی،  هنجاری  فضیلت های  ناشایست،  رفتار  از  دوری  طلبی، 

های کُردی و عربی است. هد  فرعی دیگر، المثل اخققی در ضرب اخققی، بخش  و هویت 

تفاوت  و  اشتراکات  میزان  فرم سنج   و  جایگاه  بین  ارز  های  بیان  و های  پیامدگرا  های 

در ضرب  اخققی  روشی هالمثل هنجارمند  مقاله،  این  تحقیق  رو   است.  عربی  و  کُردی  ای 

ویژگی  مبنای  بر  و  است  تحلیلی  دادهتولیفی  نوع  و  طبقه ها  کیفی  رو   در  بندی های  

شود تولیف و تحلیلی عمیق در تق  می   ( Qualitative Method) شود. در رو  کیفی  می 

موضوع دیده شود.   ابعاد  و همۀ  انجام  تحقیق  کیفی تحقیقاتی ک »موضوع  مبنای رو   بر  ه 

های کوچک و محدود در آن به کار شود، نمونهتولید می شوند، در زبانی طبیعی نمایانده می 

های اند و بیشتر روی نمونههای منتخب از روی هد ، انتخاب شده طور نمونه رود؛ همین می 

ل پی  شناسانه در تحلی کنند و با سبکی قوم شخصی، رخدادها و بسترهای خاص تثکید می

های متنوّع «( Life World) جهان  زیست » در خوان  کیفی به    (. Gerring , 2017)   «روند می 

می  داده  بها  عملی معالر،  و  تعریف  که  آنشود  فرد، کردن  به  منحصر  و  یکه  معیاری  در  ها 

طور به لدا درآوردن بی لدا و به لحبت وادار کردن سوژۀ فرودست و مشکل است و همین 

یکی از » شود.  ها در فرهنگ عام و ادبی شفاهی زیاد دیده می آمادگی و ظهور آن ای که  حاشیه 

این که رو   تحلیل در زمینۀ تحقیق فولکلورشناسی رو  کیفی است؛ به خاطر  های مهم 

نشانه  با  آمیخته  و  نمادین  ذهنی،  تحقیق،  نوع  معنامندی این  و  معناسازی  و  ها 

گرایی نمادین رو  این تحقیق؛ یعنی تثویل (. چهارچوب کلی  11:   1386)ساروخانی،  « است 

 (Symbolic Interpretation)    فرهنگی آنتروپولوژی  تئوری  بستر  از  معناگرایانه   Cultural)و 

Anthropology )   زبان روشی و  مثابۀ  به  گیرتز  کلیفورد  توسط  که  گرفته  شناسانه سرچشمه 

تولیف ضخیم، خوان  معرو  شده است.    (Tich description) خاص به نام تولیف ضخیم  

می  نتیجه  به  مرحله  چندین  در  که  است  لایه  چند  تحلیلی  متن و  ابتدا  مشخص رسد؛  ها 

شود و ای نزدیک، مهیا می شود و تجربه ها تعمق می شوند، سپس با نگاهی درونی در متن می 

 کشد تاشود و این کار طول میهای متفاوت متن انجام می بعد از آن تحلیل همه جانبۀ بخ 

شود و تمامی نمادها، تولیفی کامل ارائه شود. در مرحلۀ بعد، سیستم معنایی متن ظاهر می 

و  نشانه بستر خاص خودشان جستجو می ها  را در  پایانی، طبقات و  ارتباطات  مرحلۀ  کند. در 

می  متفاوت متن ظاهر  آشکار  سطوح  تولیف ضخیم  نتیجۀ  در  متفاوت  نمادی  و  معنا  و  شود 

های کُردی و عربی  المثل این تحلیل برمبنای الگوبرداری هدفمند، از مجموع ضرب شود. در  می 

المثل از منابع نوشتاری  های اخققی را در خود جای داده اند، حدود بیست و دو ضرب که ارز  

است المثل مخصوص ضرب  انتخاب شده  عربی  و  کُردی  از:  پرس    . های  عبارتند  پژوه   های 
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های دو زبان عربی و کُردی کدام  المثل ایگاه و ظهور اخق، در ضرب ابعاد مشترک و متفاوت ج 

ارز  است؟ فرم  بیان  و هنجاری اخق، در ضرب های  پیامدگرا  کُردی  المثل های  عربی و  های 

های عربی و کُردی چگونه بر  المثل های اخققی در ضرب چگونه است؟ تفاوت و اشتراک ارز  

 گذارد؟ ی فرهنگ کُردی و عربی تث یر می بینی کل گیری و ترکیب جهان سر شکل 

ر.ریی یدۀریژوهش2

ای که با های اخققی، کتاب یا مقاله المثل عربی و کُردی در حوزۀ ارز  در مورد تطبیق ضرب 

هم تحقیق  این  اهدا   این تمامی  از  تحقیق  این  و  است  نشده  تثلیف  باشد،  داشته  پوشانی 

های کُردی و المثل هایی برای تطبیق ضرب تق جهت، تحقیق و نوشتاری خاص است؛ اما  

راد)  است. مصطفی  داشته  متفاوتی هم  ابعاد  و  است  انجام شده  نامۀ 13٩1عربی  پایان  در   )

تطبیقی ضرب  عنوان: تحلیل  با  با رو  تحلیلیالمثل خود،  عربی  کُردی و  تولیفی در -های 

تفاوت نوع ضرب المثل مورد محتوای ضرب  و  واکاوی نموده  با شیوهلمثل ا ها  را  های دیگر، ها 

های شبیه به هم انجام داده است. خسروی، المثل چون کنایه و الطقحات سنّتی و ضرب هم 

پور)  کرم  و  ایرانشاهی  مقاله 13٩6فتحی  در  ضرب (  تطبیقی  تحلیل  عنوان:  با  های المثل ای 

یار برای انتخاب موضوع مرتبط با مسائل اخققی و اجتماعی را به مثابۀ مع   31عربی و لکی،  

ای با عنوان: تحلیل تطبیقی ( در مقاله 13٩٩اند. قاسمی و آقایی) ها مشخص کرده المثل ضرب 

مثلالمثل ضرب  و  در مجمع ها  کُردی  و  عربی  مقغفور نماهای  وعظ  و  پند  و  میدانی  الامثال 

تحلیلی شیوۀ  به  آن -دباغی  زمینه تولیفی،  در  را  داد ها  تطبیق  مضامین  و  محتوا  اند. ه های 

ای با عنوان: تحلیل تطبیقی تعبیر و معنا ( در مقاله 14٠٠خواه)شیرخانی، شوهانی و احمدی 

های جنبۀ بیانی و اند اشتراکات و تفاوت های کُردی ایقمی و عربی تق  کرده المثل در ضرب 

( ٢٠1٢های کُردی ایقمی و عربی، مشخّص کنند. مصطفی عباس ) المثل معنایی را در ضرب 

های انگلیسی و کُردی، در عنالر مقالۀ خود با عنوان: خوان  معناشناسانۀ ایدیوم در زبان در  

ترکیب  متفاوت  و  معناییمشترک  ایدیوم   -های  کرده تعبیری  جستجو  همین ها  طور اند. 

ا  با عنوان: ایدیوم مختص حیوانات در دو زبان انگلیسی و کُردی، نامه ( در پایان٢٠1٧مولود) 

پیشنها  و برخی  کُردی  ایدیوم  بستر  در  را  حیوان  ش   تطبیقی،  خوانشی  با  آموزشی،  دات 

تشابه  و  تفاوت  معناشناسی،  و  از جهت دستوری  است که  کرده  و تق   انگلیسی سنجیده 

بُعد، آن  یک  از  هرکدام  اگرچه  تحقیقات  این  اغلب  کلی،  شکل  به  کند.  پیدا  را  ها 

د المثل ضرب  تطبیق  هم  با  را  عربی  و  کُردی  به اده های  مشغول  مستقیم،  به لورت  اما  اند؛ 

ارز   ضرب استخراج  بستر  در  اخققی  همین المثل های  و  و ها  بیان  چگونگی  سنج   طور 

بینی و رویکرد عمومی این دو ملت در چارچوب این شیوه از ادبیات شفاهی گیری جهان شکل 
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مختص به خوان    طور این تحقیقات در چارچوبی تئوریک و روشی تحلیلی،اند. همین نشده 

اند. این ها بهره برده ای ضعیف از آن اند یا به شیوه ها یا استفاده نکرده المثل متن از آن ضرب 

می  تق   ارز  تحقیق  تطبیق  و  استخراج  کنار  در  طبقه کند  مبنای  بر  اخققی  بندی، های 

برای تجزیه شناسی فرهنگی و زبانی از نگاه گیرتز  استاندارد خالی در چارچوب تئوری انسان 

تحلیل المثل و تحلیل متن ضرب  تولیف ضخیم و  بر اساس رو   و  استفاده کند  گرایانه، ها 

 .های استخراج شده را خوان  کندداده

 چهیخچیبراظ یر.رر3

اخلاق، و  گلااهیجا یبررس یبرا هاهیو نظر هادگاهید  نیتراز مناسب  یکی  یشناسانسان  یۀنظر

در لغلات بلاه   یشناسلادر بستر فرهنگ و فولکلور است. انسان  یاخقق  یهاارز   یریگجهت

که   یانسان، جامعه و فرهنگ  ۀاست که مطالع  یعلم  یاانسان« است و رشته  ۀ»مطالع  یمعنا

 و گلارای  سلاه شلااخهشامل  یشناسدهد. انساندر دستور کار قرار میشود یم  دیدر آن تول

-یو اجتملااع   ختیشلاناسلاتیز  (، Archaeology)ختی  شلاناباستانهلاای  گرای :  ی استالل

را  یو زبلاان یاجتماع  یهاکه جنبه یشناسمردم یفرهنگ ۀشاخ(. Socio Cultural)ی فرهنگ

جهلاان ملاورد   یو دانشلاگاه  یگسترده است که امروزه در مراکز علم  یا، حوزهگیرددربر می

اسلات کلاه بلاه  یشناساز مردم یاشاخه یفرهنگ یشناسانسان»قرار گرفته است.    ژهیو  هتوج

 یهلااو داده  میهلاا، مفلااهاز رو   . ایلان گلارای پلاردازدیابعاد آن م  ۀفرهنگ در هم  ۀمطالع

 هیو تجز  شناسایی  یبرا  رهیو غ   ، زبانشناسیفولکلور  ،یشناسو قوم  ینگارقوم  ،یشناسباستان

 (.Mercier, Britanica, 2024)« گیلالاردی بهلالاره میجهلالاان عرللالاهتنلالاوع افلالاراد در  لیلالاو تحل

 لیلالااسلالات و بلالاه دل یفرهنگلالا یشناسلالامهلالام انسان یهااز شلالااخه یکلالای یزبلالاان یشناسلالاانسان

نق  زبلاان های این عرله،  پژوه .  دیآیمستقل به حساب م  یاآن اغلب رشته  یگستردگ

 وابلاطرنحلاوۀ فهلام    نیو همچنلا  طیانسان از جهان و مح  اکادر  دهی و برساخترا در شکل

اسلاتفاده از زبلاان در   یچگلاونگ  دهد. این گرای  همچنلاینقرار میرا مورد تثکید    یاجتماع 

 دهد.یروزمره را مورد بح  قرار م  یمختلف زندگ  یهاتیموقع

جهلاان   درزبان  از خقل آن،  که  است    هاییرو   یقیتطب  ۀمطالعشناسی فرهنگی،  انسان

ملادنظر قلارار را    ییهارو   شتریباین رویکرد  گذارد.  یم  ریتث   بازتاب یافته و بر آن  یاجتماع 

هلاایی . رو کننلادیم فیلاارتبا  را تعر  یهاشکل  یزبان  یهاکن از طریق آن،  که    دهدمی

، هایدئولوژیلااپرداختلاه و  گلاروه  در    تیو عضلاو  یاجتملااع   تیلاعناللار هوکه به پیکربنلادی  

ایلالان رو   .کننلالادیم یدهگسلالاترده را سلالاازمان یفرهنگلالا یو باورهلالاا فراینلالادهای ارتبلالااطی
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اشلاتراکات   ییبازنملاا  یرا بلارااعضلاای جامعلاه    ،یاشکال معناشناسلا  ریهمراه با ساهمچنین  

 کند.یخود آماده م یعیو طب  یاجتماع  یایدر دن  یفرهنگ

 یسلاتیویتیپوز  یها یبا گراکه    یی،کایشناس آمرانسان  ،(٢٠٠6-1٩٢6)  رتزیگ  فوردیکل

جنلاب   ی،فرهنگ یشناسانسانحوزۀ در مخالف بود آن زمان   یدر علوم اجتماع   جیرا  یو علّ

 ،رتلازیگ  نامیلاد.  یفرهنگلا  کیهرمنوت  آن را  ه وابداع کرد  ریتفس  ای  کیبه نام هرمنوت  یدیجد

 گرفتلاه اسلات.  یها و نمادهلاا جلاااز نشانه  یاداند که در شبکهیم  ییمعنا  الگوییرا    گفرهن

همسو با است،  شناسانهمعنا  فیتعر  کیاز فرهنگ که من به آن اعتقاد دارم اساساً    یفی»تعر

و نمادهلاای تولیدشلادۀ   هااز نشلاانه  یااست که در شلابکه  یوانیح  ،ماکس وبر، انسان  نگر 

 للاذا ؛دهمینسلابت ملاشلاده بافته یهاشلابکه  نیلامن فرهنگ را بلاه ا  خود، تنیده شده است.

قانون اسلات، بلکلاه براسلااس قواعد و  دنبال    بهکه    یلم تجربع   قینه از طر  دهیپد  نیا  لیتحل

 (.Geertz, 1973, pp. 4-5)  ، میسر خواهد شدکه به دنبال معنا است یریتفس  فیتعر کی

 کیلافرهنلاگ  نیزبان، بنابرا یمعنا در نمادها  هیتز فرهنگ عبارت است از تعبیراز نظر گ

 کنلاد.یم نییآن فرهنگ مشترک را تع یاست که درک و کن  اعضا  ییو معنا  یزبان  دهیپد

ملاتن را   کیلاکه    یادب  یرا با رو  منتقد  یفرهنگ  لگریتحل  کی  یشناخترو  انسان  رتزیگ

 هیشلاب(  ethnography)ی  نگلاارقومفرهنگ همچون ملاتن و  .  کندیم  سهیمقا  کندیم  لیتحل

 است (’.culture as ‘text’ and of fieldwork as ‘reading =متن قرائت یخواندن )به معنا

(418-Hoffman, 2009: 417( . 

 یآنها بلاه بافلات اجتملااع  یکه معان  ییب از نمادهااست مرکّ  یمتن  ،رتز، فرهنگیز نظر گا

ملاتن  ریهلار جامعلاه در خوانلادن و تفسلا  یو رفتلاار اعضلاا  تیهو  یعنی  ؛استای مرتبط  ویژه

 ینیعامل ع   کی  ریانسان تحت تث   کن ک و  ادرا.  ردیگیفرهنگ مختص آن جامعه شکل م

شلاود. خاللای سلااخته می  فرهنلاگ  یو معان  مادهان  ریخوان  و تفس  ندیبلکه در فرآ  ؛ستین

معنلاا  یهانظامعمومی است]...[  معنا رایاست ز یکند که »فرهنگ عمومیاستدلال م  رتزیگ

فرهنلاگ   متعلق بهاعمال افراد    مییگویکه م  یگروه هستند. هنگام  کی  یجمع  ییلزوماً دارا

در آن افلاراد  که اعملاال آن یلیتخ یخود با جهان  ییبه عدم آشنا  م،یکنیرا درک نم  یگرید

 (.Geertz, 1973, pp. 12-13)  «میکنیاذعان م  شود،ظاهر می  نشانهبه شکل 

خلاود را بلار   راملاونیپ   یهادهیو پد  دادهایرو  ،مردم  ،یو زبان  یفرهنگ  یشناسانسان  از نگاه

 یهلاافرهنگ یاعضا نیبنابرا ؛کنندیم ریو تفس ییشناسا  ،خود  یفرهنگ  ییاساس نظام معنا

همچنین بخ  زیلاادی کنند. یرا درک نم  گریکدی  یهاتو سنّ  نیقوان  یاغلب معنا  ،مختلف

را   یاللال  یژگلایپنج و  ،پونترتو  است.  همسوءتفا  نیاز ا  یناش  ها،یریو درگ  هاخوانیمخالف  از
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تفسیر وابسته به زمینلاه و بسلاتر، » :شماردبرمی( Thick Description)ضخیم  فیتول یبرا

، برشمردن غنی و گستردۀ جزئیات، ها و مقالدتعیین انگیزهدستیابی به افکار و احساسات،  

ضلاخیم و  فیوللات(. Ponterotto, 2006, pp. 542-3) «بیان تفصیلی معنلااداربودن وضلاعیت

اسلات کلاه توسلاط دو  ینگارانلاه در عللاوم اجتملااع و قوم یفلایک  قیلاتحق  کیلاتکن  کی  عمیق

اسلات.  افتلاهیتوسعه  رتزیگ فوردیو گل (Gilbert Ryle) لایر لبرتیگ یهاشناس به نامانسان

کلاه تنهلاا بلار  (thin description)عمیلاق و لاغلار ریغ  یهلاافیتوللا تقابل باالطقح در  نیا

 لیلاو تحل  هیلاو تجز  ریدارند بر تفسلا  دیها و اطقعات تثکداده  فیو تول  یآورمشاهده، جمع

اهتملاام    ملاورد مطالعلاه   ی دادها یلاها و رو ده ی پد  منۀ و دا  نه ی ها و اطقعات، بسته به زم جامع داده 

بلاه  فرد نیسلات؛ همچنلاین للارفاً  ک شدۀ ی رفتار انجام فقط  بت  [ ... ضخیم]  ف ی تول » ورزد.  می 

از   ی ا احساسلاات و شلابکه   نه، ی زم   ات، ی بلکه جزئ   ؛ کند ی نگاه نم   قابل مشاهده ها و ظواهر  ت ی واقع 

 (. Denzin, 1989: 83)   کنند« ی صل م متّ  گران ی . آنها مردم را به د زند دید می را    ی روابط اجتماع 

 عبارتند از:  ردیگیفرهنگ در نظر م ی( برا13٩٩) رتزیگهایی را که معانی و دلالت از یبرخ

ملاا، محصلاولات   یعصلاب  سلاتمیاحساسات ما، مانند خلاود س  یارز  ها، اعمال و حتّ  افکار،»

 (.٧3  همان:) هستند«  یفرهنگ
بلادن،   یمنبع اطقعات بالا  نیعمل و همچن  ۀمشاهد  یبرا  نینماد  داتیاز تمه  یابه عنوان مجموعه  فرهنگ،»

 .(٧5  :)همان دهد.«یشکل م ،باشند و آنچه در واقع هستند  ،آنچه مردم در الل قرار است  نیب   بطۀرا

معناست کلاه از نظلار  یساختارها ،فرهنگ [...]است یهمانطور که معنا جهان  ؛است  یجهان   ۀدیپد  کی  فرهنگ»

 .(٢1  :)همان هستند«  داریپا  یاجتماع

 . ( ٢3  : )همان   و خواندن است«  ر ی هاست که قابل تفس مختل شده از نشانه  ی ستم ی س   ، فرهنگ » 

 .(٢4  :)همان  کند«یآن را آشکار م  تیهو  یهر ملت  یفرهنگ درک»

 .(٧6  :)همان فک بودن است...«  نیبودن ع  انسان»

رهیشلمثلتطبیق رض ب.رتحلیلرر4

رهییریییمدگ شیرم تبطر یرطبیع شلمثلض ب.رر1-4

نه فقط  چه  طبیعت و هر آن بشریت،  نهاد  و  نهانخانه  که طبیعت را تشکیل داده است در 

انسان از وجود  مثابۀ بخشی  به  بلکه  ا   چون مکان؛  عواطف  و  خاطرات  و  روحیات  ها در 

از وجودشان را در طبیعت یافتهحضور درونی دارند. انسان اند و به همین خاطر ها بخشی 

اند در خصوص طبیعت هم معناهایی  داده  شان که معناها را شکلاست که در زبان جمعی

داده نگاه جمعیرا شکل  متبلور  اند که  را  امر طبیعت  به  عبارت حکمی    کند.میشان  یک 

می جمالا گوید عربی  و  بهجۀً  الدنیا  الشجرۀ  تملأ  تقطع،  لا  و  إزرع   :  (Madrasati.Com  .)

  .هنیئا لک یا زارع الشجر یا قاطع الثمرگوید: المثلی دیگر میضرب
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چرا که درخت، هستی را مملو از شادابی و زیبایی   ؛المثل: بکار و نبرشرح حکمت و ضرب

چینلاد. ایلان کارد و میلاوه ملایگوید: خوشا به حال آن که درخت میکند. دیگری هم میمی

گوید، جهان زیبا را در بودن درخت دیده است و از المثل از آن سخن میمحیطی که ضرب

محور ها قلمداد نموده است. انسلاانخت و چیدن میوه را جزء آمالنگاهی عمومی کاشتن در

سوژۀ انسلاانی را در آبلاادانی یلاا ویرانلای دخیلال  ،قابل رؤیت است و به نوعی  ،بودن در هر دو

دو نوع کنشگر وجلاود دارد کنشلاگر انسلاانی و کنشلاگر غیرانسلاانی یلاا   ،بیان  داند. در اینمی

آبلاادانی  ،تواند در محیط با کاشت درختکه می همان درختان. کنشگر انسانی در عین حال

ویرانلای بلاه بلاار آورد. نقلا  انسلاانی در ایلان دو حکملات و   ،توانلاد بلاا بریلادن آنبیاورد، می

المثل، پیامدگرایی آن برای خود انسان مآبی ضربانسان  ،المثل هویداست. سویۀ دیگربضر

شادابی و زیبایی و  مر را بیشلاتر از آن کلاه معطلاو  بلاه طبیعلات   ،است که در هر دو مورد

ی دار سهو کهئهگوید: المثلی کُردی هم میضرب  ببیند، همسوی با منافع انسانی دیده است.
درخلات هلام  ۀکنلاد، در سلاای)آن کسی که درخت کاشت نمی »رروێتریشدا، ناخهنانێت له سێبه

حضلاور فعللای  ،جه به ذکر واژگان کاشت و خوابیدنالمثل: با توضرب «. شرحنخواهد خوابید

بینیم که در جواب کاشت، خواب و آسای  انسانی مطرح شر  و جواب شرطی برای آن می

بینلایم. محور بلاودن آن را بلاه وضلاوح ملایالمثل کُردی، انسانگشته که باز هم در این ضرب

یست بدون انسان، یعنی آبادانی محیط زیست و کاشتن درخت نه از آن روست که محیط ز

جایگاه و احترام خاص خود  را داراسلات و لازم اسلات چلاون وجلاودی متشلاخص و دارای 

حرمت با آن روبرو شویم، بلکه از آن روی که آسای  آدمی، خلاود در گلارو داشلاتن محلایط 

زیست زیبا و پردرخت است، آن طور که در لورت عدم وجود درختان، آدملای نیلاز خلاواب 

ها باشد کلاه در کنلاار همۀ انسان  متوجّهتواند  المثل میند. این ضرببیآرامی را به خود نمی

ای به آنهلاا هدیلاه خواهلاد کلارد یلاا خانۀ خودشان و در حیا  منزلشان کاشت درخت، سایه

ا ، اگر درختی نکاشته باشد ناچلاار کشاورزی  مزرعۀکشاورزی باشد که در    متوجهتواند  می

انسلاان را در مرکزیلات   ،المثلداغ بماند. این ضربخواهد بود هنگام کار مدام در زیر آفتاب  

اسلات. از   کلاردههای انسان تعریلاف  دهد و قضایا را مبتنی بر خواستهجهان طبیعت قرار می

ات نگاه روان شناختی هم موجود انسانی تا زمانی که چیزی را در چهارچوب منافع یا مضلارّ

المثل که چهارچوب این ضربخود  نبیند برای آن اقدامی نخواهد کرد و این چنین است 

های زیستی فقلاط بلارای گیرد و گویی سایر گونههای انسانی قرار میهم در راستای خواسته

المثلال محور که آن را در هر دو ضربتثمین حاجات انسانی کارکرد دارند. این دیدگاه انسان

ند و سلاایر بینعربی و کُردی دیدیم انسان را خارج از چهارچوب طبیعت و محیط زیست می
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توانند عدم یا وجود داشته باشلاند. علاقوه بلار های طبیعت، بر اساس خواست انسان میگونه

ها در هر دو فرهنگ عربی و کُلاردی المثلهمین ضرببه شود این تبیین، از نگاهی دیگر می

هلاا اشلااره بلاه ارتبلاا  آدملای بلاا المثلکه در این ضربنگاهی دیگرگونه داشت و آن هم این

شلاود. در ایلان کلااری ملایچون درخلاتگری رفتاری طبیعت دوستانه، همبا میانجیطبیعت  

گیلارد و چون پیامد تولید ارزشمند طبیعت در مرکز توجه قلارار ملاینشانۀ درخت هم  ،اشاره

زمان به شکلی مستور و از طریق معنایی ضمنی، اشلااره بلاه بسلاتر جغرافیلاایی کشلاوری هم

های بیابانی و کم آب برخلای از کشلاورهای سرزمین  شود. درعربی یا سرزمین کُردستان می

یابلاد و در کُردسلاتان کلاه کلاوه و دشلاتهای  پوششلای عربی، این معنا لد چندان ارز  می

ی به حفظ ایلان منبلاع ارزشلامند حیلاات دارد. بنلاابراین پوشیده از درختان دارد، نگاهی جدّ

ای اخققلای ون وظیفهچای همدرخت، دالی مرکزی است و زندگی و تداوم حیات را به شیوه

المثلال عربلای از المثل کُردی از سایۀ درخت و در ضلاربنمایاند. در ضربو اجتماعی باز می

المثلال عربلای، درخلات از طریلاق  ملار  بلاه وجلاودی شده است. در ضلارب مر آن لحبت  

دار بودن، موجودی والا المثل کُردی از طریق کارکرد سایهیابد و در ضربارزشمند ارتقا می

چون سرسبزی و استراحت و محافظت انسلاان های دیگر، همود و از راه ارتبا  با نشانهشمی

شناسلای بنلادی نشانهبخشلای بلاه طبیعلات و انسلاان، یلاک نلاوع مفصلالدر برابر گرما و نفس

(semiotic articulation )تنیلالادگی ؛ بلالادین معنلالای کلالاه از همگرایلالای و درهمآیلالادپدیلالاد ملالای

از طریلاق شلاود. ایلان فراینلاد  ای حالل مییافتههای مورد اشاره، معنای جدید و بسطنشانه

نمایشی مثبت، تداوم حیات درخت را وابسته به آگلااهی ذهنلای انسلاان و بلاه شلاکل عملاوم، 

یلادن درخلات را زملاان شکسلاتن و برکاری نملاوده و هلامآگاهی اجتماعی را مرتبط با درخت

 نمایاند. نشانۀ درخت و سلاایه وهمچون کرداری ناجوانمردانه و ضد آسای  و رفاه انسان می

ت و رفاه و جلاوانی و  مر آن در هر دو بستر کُردی و عربی آن، سمبل شادابی و زیبایی و لذّ

س ها این نشانه به لورتی تبدیل بلاه سلامبلی پلااک و مقلادّللح و آشتی است و در اسطوره

ای متفاوت بلاه املار درخت در شیوه  ،شود؛ به همین خاطر در برخی از مناطق کُردنشینمی

هلاای کنلاد و در اسلاطورهس و مقبرۀ پیران و بزرگان، اتصالی درونی پیلادا میپرست  و تقدّ

 .شودرمز معرفت و جاودانگی و استمرار می ،عربی، درخت

 هییرم تبطر یری گ یشلمثلض ب.رر2-4

توازن و تعادلی میان منافع شخصی انسان و دیگری و یا داشتن نگاه منصفانه به مخلاالف  برقراری 

هایی متضاد در هر  المثل شناختی است که در این خصوص ضرب ای اخققی و جامعه خود، مسثله 

گویلاد:  المثلی عربی که بنیادی دینی هم دارد می اند. ضرب دو فرهنگ کُردی و عربی شکل گرفته 



 ررررررررررررررررررررررررمچهیخرۀشمیخریومرۀیوخررررررررررررررررررررررعلم رتحلیلرگفرمی رشی  ررررررررررررررررررررررررررررررررررۀ:صلدیم

 

106 

. بهترین مردم کسی است که به انسانهای دیگر سود برساند. بلاه شلاکل  من نفع الناس   خیرُ الناسِ

( سلااال  336:  13٧1)عللای عبلادا ،    سُئِلَ من أسعدُ الناسِ؟ من أسعدَ الناسَدیگر هم ذکر شده:  

چنلاین در قاللاب  ترین مردم کیست؟ گفت کسی که مردم را خوشبخت کند. هلام شد: خوشبخت 

لناسُ للناّس من بدوٍ و من حضر    بعضٌ لبعضٍ و إن لم یشلاعروا خلادمُ  ا شعری چنین آمده است:  

کننلاد، اگلار چلاه  ای به گروه دیگر خلادمت می نشین و شهرنشین عدّه (. مردم از بادیه 343)همان:  

س بهه  رموویهه یه ک کهه فهه گویلاد:  المثلی کُردی هلام ملای خود این خدمت را احساس نکنند. ضرب 
-ڵکهی وێ بهۆ خهۆی، بهۆ خهه سهه چهی د  و که ر ئه گه ون ای فانی، مه موسڵمانی، دوا کۆچی ناکا له د 

کلاه  رود؛ مگر ایلان »فرموده است هیچ کس، مسلمان از دنیای فانی نمی   ک خهۆی تریش بخوازێ و  

(. بلاا  84و  83:    13٩4بباغی،  خواهد، برای سایرین هم بخواهد« )ده آن چه را که برای خود  می 

ها ما در مقابل کنشی گفتاری که بلاه مثابلاۀ کنشلای رفتلااری  ل المث شنیدن این نوع تعابیر و ضرب 

گیلارد،  گیریم که کنشی با عملکرد فنی نیست؛ بلکه بلار فلاراز آن قلارار ملای کند، قرار می عمل می 

هلاای ملاا، باورهلاای ملاا را ملاورد هلاد  قلارار  کنند و به جای تلاث یر بلار دانسلاته حضور ما را پُر می 

نها نیاز به استدلال و لغری و کبری چیدن نلادارد و بلاه  ای آ دهند. حضور قدرتمند و اسطوره می 

که دان  آفرین باشد، باور آفرین است. حضوری است که گریز از آن مستحیل اسلات. در  جای آن 

کلاردن ملاردم و خلاادم دیگلاری بلاودن، و طللاب  رسلااندن و خوشلابخت ها، منفعت المثل این ضرب 

گیرنلاد و  ها قرار می در مرکز توجه انسان هایی هستند که  درستی و نیکی برای دیگر کسان، نشانه 

مند بلاودن انسلاان اسلات. سلامبل و نشلاانۀ  هایی هستند که دلالت واقعی و ضمنی آنها اخق، دال 

المثل، دیگری را با نگلااهی عادلانلاه  اند و در هر دو ضرب انسان بودن را خدمت به انسان شناسانده 

نسان در بستری از تضادهایی شکل گرفتلاه  اند و عدالتِ بین خود و دیگری و خدمت به ا نگریسته 

های دیگر در زمرۀ رفتارهلاای  که در اغلب جوامع، خق  آن ا بات شده و ارجحیت خود بر انسان 

آمده و در طی زمان برای داشتن زندگی که معنویات و اخققیات زیبلااتری  معمولی به حساب می 

آیلاد.  تن به عنوان امری آرمانی در ملای داشته باشد، خادم انسانها بودن و نیکی را برای همه خواس 

کننلاد و دیگلاری را چلاون خلاود  ها خلادمت ملای هایی که بیشتر به سایر انسلاان در میان مردم آن 

شوند. پس ایلان اقلاوال ملاث وره، نقلا  و کلاارکرد  پندارند به سمبل پاکی و انسانیت مشهور می می 

علاه بلاا خلاود دارنلاد و تلاا حلادود  فرهنگی و اجتماعی خود را  به مثابۀ قانون و ارزشی زیبا در جام 

هلاا  المثلال گللادمن ایلان ضلارب سازند. به تعبیر لوسین ها را هم متث ر می زیادی حیات فردی انسان 

ای ساده از آگاهی اجتماعی نیستند، بلکه مدام تمایل دارنلاد سلاطحی والا از  فقط انعکاس و نشانه 

 . ( Insaniyat   :3انسجام و پیوند انسانی را برسازند )سعیدی،  
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رشلمثلریخرمیخیرخییض ب.رر3-4

خودپسندی و ارجحیت خود بر دیگران و دیدن عیب مردم و ندیدن عیب خود، تا حدودی  

برای  زیاد در اغلب جوامع بشری وجود داشته و هنوز هم هست. خودآگاه جمعی بشریت 

ها که  المثلکند و در ضربمانع کقمی درست می  ،این عیب اخققی  شدنممانعت از تکثیر  

عی و زبان عمومی ناشی از تجربۀ زیستۀ دیرباز بشری  های گفتاری برآمدۀ ذهن جمکن 

 گوید:  المثلی عربی می کشد. ضربشود و آن را به چال  میاست، با این پدیده مواجه می

(  3٠٢: 13٧5)حریرچی، من ذا الذی ترضی سجایاه کلها    کفی المرء نبق أن تُعدَّ معایبُه  

انسان به لحاظ فراست و بزرگواری  چه کسی هست که همۀ خصلتهای  ستوده باشد؟ برای

 های  شمرده شود.همین کافی است که عیب

»هیچ  رریب نابێتیش بێ عه ند  ڵێ بێ دڕک نابێت و به ی ک گو گوید:  المثلی کُردی میو ضرب

 (. ٧٠: 13٩4)بهرامی،  گلی بدون خار نیست و هیچ انسانی هم بدون عیب نیست«

ن و رفتار اوست عقوه بر ابعلااد عمللای، شلاناختی و المثل که آماجشان انسادر این دو ضرب

کننلاد کلاه در زیرا به ما دانشی را منتقل ملای  ؛عد اتیک یا اخققی نیز هستندعاطفی دارای بُ

هلاا اخق، عملی است. بنابراین سه عنصر اخق،، باور و واقعیت بلاا هلام در ایلان گفتلاه  ،واقع

شود. چیلازی هایی هر چند کم، مدلولی بزرگ حاضر میجا به کمک دالوجود دارند. در این

المثلال شود که حضوری معنلاادار و معناسلااز اسلات. در ضلاربها حاضر میلبه کمک این دا

هلاایی بلارای اند، نشلاانهعایب با افعالی که قبل از آنها قرار گرفتهعربی اسامی سجایا، نبل و م

رفتار آدمی هستند و دال مرکزی آنها معایب هست که هر چند به لحلااظ زملاانی در جمللاه 

ها در چرا که بقیۀ نشانه  ؛بعد از سجایا آمده، اما به لحاظ محتوایی آن را به زیر کشیده است

اشاره  ،المثلبخ  آنها شده است. در این ضربل و انسجاماند و مرکز  قکنار آن نظم گرفته

کلاه بخشلای از واقعیلات و شود و ایلانهای خود  میبه پیوند انسانیت انسان به دیدن عیب

کنلاد هلایچ انسلاانی طبیعت هر انسانی چندان زیبا نیست. در بخ  اول کقم که بیلاان ملای

هلاای خلاود باشلاد، و شمردن عیب  بینانه که دیدنگری رفتاری واقعکامل نیست، به میانجی

باور کند که سخن اول حر  گزافی نیست. درک   کند تا مخاطب کامقًاستدلالی ضمنی می

گیلارد اگلار عیلاوب چرا که یلااد ملای ؛شودالمثل به ذهن متبادر میجبر متقابل در این ضرب

 کنند؛ پس بهتر آن است که نگلااه  بلاهس میهای  را تجسّس کند، عیبدیگران را تجسّ

شلاود. پلاس خود باشد. این درک جبر متقابل از طر  انسان، موجب مهار رفتارهلاای او ملای

رفتار با خود فرد، هم از طریلاق عملال فراینلادهای شلاناختی و هلام بلاا اطرافیلاان، از طریلاق 

گرایی متقابل اسلات. شود که این دیدگاه، جبررویدادهای محرک اجتماعی بیرونی، مهار می
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هایی متضلااد را بلاه ذهلان متبلاادر های گل و خار کلاه ملادلولالالمثل کُردی هم ددر ضرب

هایی هستند که سمبل و نماد زیبایی و زشتی هستند که آن دو را در نشانه  ،کنند، خودمی

شناسلاانند و در پدیدۀ خود را به خلاوبی ملای ،دهند و در بستری از تضادت هم نشان میمعیّ

یکسانی   المثل که سمبل و نمادای در ضربقسمت دوم مثل، دال بندۀ خدا به عنوان نشانه

نشین بنلاده اسلات، بلاا درسلات کلاردن یلاک هاست، در کنار واژۀ عیب که دال همهمۀ انسان

 کلاردهشناسانه خلق  تطبیق معنایی با گل و خار در مقطع اول مثل، پیوند و ارتباطی زیبایی

ادبی به مخاطلاب القلاا است و در هر لورت، نکتۀ اخققی را که در نهاد خود دارد، در فرمی 

 .که نگاه  به عیوب دیگران باشد، نیم نگاهی به خود  داشته باشدکند که قبل از اینمی

رشلمثلریخرمیخیری هیزرشزرخ:ریخرایشی س .رض ب4-4

(.  616  / 1ج  تا:بی  )میدانی،   إلطناع المعرو  یقی مصارع السّوءگوید:  المثلی عربی میضرب

 کند. های بد، محافظت میگاهان را از نابودی در هقکت کردن، انسساختن و نیکینیکی

کند. ایلان کرداری را گوشزد میزمان دو امر انجام کار نیک و پیامد نیکالمثل، هماین ضرب

کرداری ای از نیکها، شبکهالمثل دارای پنج واژه هست که در کنار هم قرار گرفتن آنضرب

است. واژگان الطناع المعلارو  دال بلار ایلان اسلات کلاه و پرهیز از بدرفتاری را تولید کرده  

نیکی و درستی، قابل ساختن و تولیدکردن هست و در للاورت حضلاور ایلان دال، ملادلول و 

هاسلات و دال فعللای پیامدی که خواهد داشت، مصون مانلادن از هقکلات در خطلاا و لغلاز 

املار خطلاا و   کند که لحظۀ حاضر بودن امر نیلاک، زملاان غیلااب)یقی( دلالت بر این امر می

زملاان از آن سلاوی، کردن است؛ چرا که نیکی خود، سلاپری در برابلار بلادی اسلات. هلامبدی

شلاوی کلاه کلاار نیلاک را گوید که زمانی به هقکت خطاها، دچلاار ملایخوان  متن به ما می

های  هست که دال )مصارع( بلار آن دلاللات خطاها و بدی  گاه بشر،نساخته باشی و هقکت

منی از تشبیه امور معنوی به امور مادی، روبلارو شلادن در آوردگلااه کند و در تشبیهی ضمی

روند و در لورت داشتن سپر نیکلای و جنگ، امور نیک و درستی به آوردگاه خطا و گناه می

و بدی و نادرستی، ایمن، بیرون خواهد آمد. فعلال )یقلای( کلاه بلاه   گاه شرّدرستی از هقکت

ه جا بلااما در این ؛چون سپر دارد ای مادیهکند، هست، خود بیشتر سویمفهوم محافظت می

شود و به مثابۀ یک امر معنوی، وجود انسانی را از گزند خطاهلاا و گناهلاان دیل معنویات می

رؤیلات اسلات در دوالیسلام معلارو  و المثل، قابلکند. ارتباطی که در این ضربمحافظت می

یابد. گریملااس، اذعلاان ت میشناسند، لیرورسوء و در پیوندی که اشیاء را با اضدادشان می

ی بلااور، قبلال از دارد که دانستن و باور کردن به یک دنیای شلاناختی تعللاق دارنلاد؛ حتّلامی

علاد عقوه بر بُ ،المثلضرب. (Greimas,1983: 54) گیرددانستن وجود دارد و آن را در بر می
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نید که کار گوییم »بداشناختی که فعل دانستن در آن نهفته است؛ یعنی به طور ضمنی می

دارای یک باور اجتماعی و اعتقادی هم هست که ریشلاه در   «رهاندما را از هقکت می  ،نیک

م است و دیگلار لازم نیسلات بر دانستن مقدّ  بافت فرهنگی، مذهبی و عقیدتی دارد که کامقً

که مخاطلاب را بلاه پلاذیر  آن مجلااب نملاود و خلاود تکلارار هلام املاری بلااورآفرین اسلات. 

حهرا تدا له سههتۆ چاکه بکه و له ئاوی یاوێ   که خودا د گوید:  هم می  المثلی کُردیضرب
 بخشلاد«»تو نیکی کن و در آب  انداز که خداوند به پادا  آن در بیابان به تو آب میئاوێ  

المثلالال هلاای نیکلالای و آب در ابتلالادا و انتهلاای ضلالاربجلالاا دال(. در ایلالان٢1٠: ٢٠1٠)زارعلای، 

نشلاانۀ پلااکی و آبلاادانی و سلامبل و   ،زیبایی رفتار آدمی و آبای از  نشانه  ،نیکی  .قرارگرفتند

یابد. نیکی حیات و زندگی است. در لورت حضور نیکی، آبادانی هم حضور می  نماد و مظهر

خورد که در دل آن بلاه در هر لورت زیباست و لازم است انجام شود و پیوند به حیاتی می

انسته، چرا که بر این باورنلاد خداونلاد پلااک توقع نیکی را لازم دخورد و بیپاکی آب گره می

هلاایی کلاه انجلاام داده در آنجا که بشر سخت محتاج است، حیات را به او بلاه خلااطر نیکلای

امری انسانی است در نهایت با آب هم، چون طرفی   ،جا چون زبانبازپس خواهد داد. در این

 بیند.شود و آب را گیرندۀ نیکی از انسان میانسانی روبرو می

رشلمثلریخرمیخیریخوغض ب.رر4-5

 ،(. یعنی طنلااب دروغ٢4٧:  1٩8٧)خقیلی،    حبل الکذب قصیرگوید:  المثلی عربی میضرب

ی رچهاو چهۆمی در  سههگوید:  المثلی کُردی نیز در مورد دروغ، چنین میکوتاه است. ضرب
هلار (. سلااخت ٢٢1: ٢٠1٠)زارعلای،  »یعنی رودخانۀ دروغ، آبشخور  نزدیک است«رنزیکهه

کی اسلات. زبلاان در بافلات متّ  ،بافت زبانی، بر ساختن عنالر اولیه در این ساخت، یعنی واژه

های روغنی و مصنوعی در بافت رسمی و نقاشی اسلات. چنلاان کلاه یلاک رنگ  ۀادبی به منزل

تواند یک تابلوی روغنی را بدون رنگ و مواد روغنی به اتمام برساند، یک مطللاب نقا  نمی

، بلاه اتملاام استنمایندۀ عنالر ساخت    ،دون واژگان زبانی که در بافت شعربا بار ادبی هم، ب

المثلال عربلای کلاه از سلاه المثل، هر دو بافتی شعری دارند. در ضربرسد. این دو ضربنمی

خواهد به جایی برسلاد وللای دال، تشکیل شده، کذب به انسانی تشبیه شده که با طنابی می

به سرانجام برساند. )حبل( دالی است که نشانۀ تمسلاک تواند او را طناب  کوتاه است و نمی

جلاا کاری است و کوتاه بودن  در ایناست و نماد پیوند برقرار کردن و در عین حال، محکم

رساند که کذب به عنوان وسیلۀ ارتبا  برای رسلایدن بلاه یلاک املار خلااص، برای کذب، می

کاری ود )کذب( که دال بر فریبای ناقص است و توانایی رساندن به هد  را ندارد. خوسیله

آورد است، مکانیسمی است که توسل به آن عاقبتی نخواهد داشت و رسوایی از پی خود می
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گیلاری اجتملااعی ایلان مفهلاوم، بعلاد از آشکار خواهد شلاد. بسلاتر و زمینلاۀ شلاکل  ،و راستی

سلاوایی را ها بوده که عاقبت دروغ، ناقص و ابتر بوده و به نلاوعی رهای زیاد بین انسانتجربه

ا  در بر داشته و باع  شده عققنیتی جمعی در این مورد به تفلااهمی برسلاد برای گوینده

که توسل بدان را برای انسان در قالب شکست بنمایاند که منتج به نتیجۀ للاحیح نخواهلاد 

ای تشلابیه المثل کُردی هم که از چهار واژه تشکیل شلاده، دروغ بلاه رودخانلاهشد. در ضرب

شود و خالی زود مشاهده میا  نزدیک هست و عمق سطحی آن، خیلیهشده که سرچشم

خواهلاد و جوشلا  ملادام ملای  ،ا ، خیلی زود، هویدا خواهد شلاد. رودخانلاهبودن سرچشمه

ای است که خیلی زود، خواهد خشکید. آبی از دروغ، گرم نخواهد شد. بسلاتر دروغ، رودخانه

المثل عربی است که هلار دو، بعلاد از بالمثل هم، همانند ضرگیری این ضربشکل  ۀو زمین

 ها و مواجه و تکرار و تجربۀ این قضایا شکل گرفته است.های زیستۀ انسانتجربه

رشلمثلریخرمیخیرتدبل .رض ب4-6

(. یعنلای ده زن 114:  ٢٠16)غنیۀ،  عشرۀ نسلاا و القربلاۀ یابسلاۀگوید:  المثلی عربی، میضرب

وستان، پ اوی دستهگوید: المثلی کُردی هم، میآب و خشک، است. ضربهستند و مشک، بی
یعنی انسان دست و پا چلفتی چه در گرمسلایر باشلاد یلاا در »ررمێن چ له کوێسهتانچ له گه

(. قربلاۀ یعنلای مشلاک بلاا آیلاین آب در 8٧:  13٩4کنلاد«. )دبلااغی،  کوهستان تفلااوتی نملای

انلاد و ملاردم بلااران بودههلاای عربلای، کلام  های عربی، تناسب کاملی دارد. سلارزمینسرزمین

های اعتقادی و فولکلوریک عجیلاب و ها برای طلب باران، آیینلبرانه در انتظار باران. آنبی

تواند دال بر همین کلام رکردن مشک گذاشتند؛ میکه ده زن را برای پُاند. اینغریبی داشته

مشخصی بر تنبلی، المثل عربی، واژگان به شکل  اند. در ضربای باشد که گرفتار  بودهآبی

پردازد. )القربۀ( که داللای در زبلاانی کنند؛ بلکه به شکل غیرمستقیم به ذم آن میدلالت نمی

گلالار زنلالادگی در کنلالاار قلالادیمی و شلالابانی و سلالامبل نگهلالاداری آب و در هملالاان حلالاال نمایلالاان

بودن آن کلاه دال اول های آب و برداشتن آب از چشمه است و )یابسۀ( یعنی؛ خشکچشمه

داشتن آب، تهی نموده است. به همراه آملادن علادد عشلار و معلادود ای واقعی نگهرا از محتو

خیلاالی، آبلای در مشلاک اند و به خاطر تنبللای و بیرساند ده زن در خانه نشستهزنان که می

مفهلاوم و  ،اند تا خانواده را از تشنگی برهاند؛ همه با هلاماند و از چشمه آبی برنداشتهنریخته

کلاه عبلاارت در بطلان خلاود، حلااوی اسلاتهزاء رغم اینرساند. علیا میمحتوایی علیه تنبلی ر

کلاه ایلان امری ناشایست است؛ تلاا جلاایی ،چنان این پیام را با خود دارد که تنبلیهست، هم

عادت بد، احتمال دارد انسان را تا تشنه ماندن خانواده، همراهی کند و دست از سر انسلاان 

المثل، منلااطق گیلاری ایلان ضلارباجتماعی شکلبستر و زمینۀ    به لورت مشخص،برندارد.  
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انلاد. ن نلاوین نشلادهشلاان بلادوی اسلات و وارد حلاوزۀ تملادّروستایی است که شلایوۀ زیسلات

هلاایی های دست و پا چلفتی و تنبل هست، با دالالمثل کُردی هم که در مورد انسانضرب

منلااطق   کنند، شکل گرفته است و سمبل حیات و کار هست.که بر مکان زندگی دلالت می

هلاا و کند و به انسانگرمسیری و قشققی که در فصل زمستان، مهمانان خود را پذیرایی می

بخشد و مناطق کوهستانی که در فصلال تابسلاتان، نشلایمنگاه حیواناتشان جایگاه زندگی می

شود و زندگی و آب و علف برای آنها مهیا دارد. با این وجود، آدم دامداران و حیواناتشان می

و دست و پا چلفتی، مکان تابستانی یا زمستانی برای  فرقی ندارد و هلار کجلاا باشلاد، تنبل  

المثل هم در دل خود ، بیزاری از تنبلی و نفلارت چنان تنبل و بیکاره هست. این ضربهم

ا ، منلالااطقی از گیریاز دسلات و پلاا چلفتلای بلاودن را نهفتلاه دارد و بسلاتر و زمینلاۀ شلاکل

انلاد و کلاار، جلاوهر رفتلاهاند و ییق، و قشق، می، عشایر بودهکُردستان بوده که در آن مردم

 .حیات آنها بوده است

رشلمثلریخرمیخیرشحسیسرمسؤولی ض ب.ر4-7

)قلاادۀ بوتلاارن،  إذا کنت أمیر و أنا أمیلار ملان یسلاو، الحمیر گوید: المثلی عربی چنین می ضرب 

المثللای  رانلاد؟ ضلارب را ملای ( یعنی اگر من و تو هر دو امیر باشیم چه کسی خر   184:  1٩8٧

»اگه من امیر باشم و تلاو  ررر ئهاو که ببات بۆ سه ر  من خان و تو خان، کێ که گوید: کُردی هم می 

(. واژگان امیر و خلاان در  16: 13٩8رسیفی، )سه برد؟ هم امیر، چه کسی خر را به آبشخور می 

بزرگ به وی واگذار  دهند که کاری المثل به یک معنا هستند و نشان از کسی می هر دو ضرب 

ای را بر عهده دارد. خان و امیر، نماد بزرگی و فرملاانروایی هسلاتند.  شده است و مساولیت عدّه 

المثل از واژۀ الاغ استفاده شده است که هر چند این دال، دلالت بلار زیردسلات  در هر دو ضرب 

بر عهده گلارفتن    المثل عربی به معنای تولیت امور و کند؛ اما در ضرب بودگی می بودن و رعیت 

المثلال کُلاردی بلاه معنلاای زیردسلات و کسلاانی اسلات کلاه  وظیفه به کار برده شده و در ضرب 

المثلال،  شان بر عهدۀ خان، گذاشته شده است. در هر دو ضلارب مساولیت محافظت و نگهداری 

پذیری تحت لوای یک اسم پر طمطرا،، تمام شده نیسلات و  شود که مساولیت خاطرنشان می 

پلاذیر باشلاد و یلاک  کنلاد کلاه آدم بلازرگ، بیشلاتر مسلااولیت جا معنی پیدا ملای بزرگ بودن آن 

کنلاد و آن هلام  المثلال را تکمیلال می المثل دیگر این محتوا و مفهوم برآمده از این ضرب ضرب 

( است کلاه سلایادت و سلاروری را  53٧/  1تا: ج )میدانی، بی   سید القوم خادمهم أو أشقاهم مثل، 

ای کلاه هلار دو  بیند نه به نام و مقام. بستر و زمینه دیگران می پذیری به خاطر در خدمت و رنج 

ای دارد که وضعیت حاکم رعیتی و شلابان  اند، نشان از جامعه ها شکل گرفته المثل در آن ضرب 

دهلاد و دال  جا حاکم بوده و الفاظ امیر و خان بسلاتر حلااکم رعیتلای را نشلاان ملای رمگی بر آن 
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انلاد و  است که مرکب در آن جامعلاه هنلاوز حیوانلاات بلاوده ای حمیر و الاغ بعد از آن دو، نشانه 

کنلاد و پیونلاد بلاین ایلان  ای عشایری و شبانی حکایت ملای ای که به کار رفته از جامعه استعاره 

الطقحات در گفتمانی شکل گرفته است که گفتمان اربلااب و رعیتلای اسلات و اربلااب بلادون  

   شده است. انجام وظیفه و تعهد، در هر دو  زبان به شکل ضمنی نکوه 

ریشی شلمثلریخرمیخیر:  بض ب.رر4-8

در جوامع بشری، فریب دادن مردم و سوء استفاده از آنها به هر دلیل و با هر راهکاری، بعلاد از  

شده و خرد جمعی بعد از مدّتی به زبان جمعی خلاود، در برابلار   افشاشدن، تقبیح و رسوا می 

کلاار و  تیلار و خنجلاری در قللاب کسلاان فریلاب گرفت به شکلی که گفتن آن موضعی زبانی می 

زمان کلاه نلااقوس  های گفتاری در طول زمان، هم گیری این کن  گر است و شاید شکل خیانت 

بیداری را برای فریب نخوردن و خیانت ندیدن به للادا درآورده، تبلیغلااتی گروهلای و جمعلای  

. دهلاانی کلاه  و یدٌ تلاذبح   فمٌ یُسبّح گوید:  المثلی عربی می علیه ناکسان روزگار بوده است. ضرب 

( و شلابیه بلاه ایلان مضلامون  ٩6/  ٢تلاا: ج  بلارد )میلادانی، بی ستای  میکند و دستی که سر می 

»شریک دزد و رفیق قافللاه هسلات«  ررفێقی قافڵهه ریکه دز  و ڕ  شه گوید: المثلی کُردی می ضرب 

ه شلاده و  المثل عربی از اعضای بدن و زبان اندام، اسلاتفاد (. در ضرب 1٠6/ 1: ج 1385)مردوخ، 

دال دهان را که ابزار سخن گفتن است به عنوان نماد و سمبل تدلیس و فریب دادن، نمایانلاده  

شلاود، دروغ و فریبلای بلای  نیسلات، دال  چه در این دهان بر زبان جاری ملای چرا که آن  است؛ 

گذرد، مدلول خلاود را معنلاادهی  گر می چه که در دل خیانت یسبح هم به عنوان پوششی بر آن 

دستی که ابزار و نشانۀ کار و زحمت و اقدام است و با توجه بلاه دال زبلاان در تسلابیح،   کند. می 

باید دست در تشریک مساعی باشد؛ اما دستی است که آلت قتاله را در خود دارد و بلاه ذبلاح و  

ای تبعیلاه در معنلای  سربریدن حق و حقو، دیگران مشغول است. تلاذبح، بلاه عنلاوان اسلاتعاره 

انلاد  و جان مردم به کار رفته و در طول تاریخ بشری چه زیلااد بلاوده  کشتن حق و حقو، و مال 

المثلال در  انلاد. ضلارب کسانی که در زیر لوای دین به تجاوز به حق و حقو، دیگلاران پرداختلاه 

گیلارد و زبلاانی  کردن در زبان و لباس دین به راحتی لورت می گوید: خیانت ضمن خود  می 

مسلّح به سقحی باشد که جان و ملاال دیگلاران را نشلاانه  تواند که متظاهر به تسبیح است، می 

المثل کُردی هم رخسار نامردمانی را افشا کرده است که در یلاک کلااروان،  باشد. در ضرب  رفته 

گرانی است که هر آن بلاه  سفر مردم هستند و در عین حال، نفوذی و شریک غارت همراه و هم 

هایی از قرابلات و نزدیکلای را  دالی است که نشانه کنند. رفیق، زنند و آن را غارت می کاروان می 

دلی است و آمدن  بلاا کلااروان، همراهلای سلافری را  کند و سمبل و نماد نزدیکی و هم القاء می 

ای از مایملک و متلااع خلاود را دارنلاد و ماحصلال  دلان باروبنه رساند که در آن رفیقان و هم می 
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ل مشارکت داشتن در امری نیلاک یلاا  کنند و شریک هم که دا زحمات سفر را با خود حمل می 

شلاود تلاا در جملاع شلادن چهلاار دال  تواند باشد، با آمدن دال دزد، مفهوم  تکمیل می بد، می 

گیرد و جامعه را هشدار دهد که هستند نامردمانی کلاه  کوچک کنار هم، معنایی گسترده شکل 

ای دیگلار از  یوه کننلاد و شلاکنند در خفا و خلوت، عداوت می در عین حالی که اظهار رفاقت می 

گیرند کلاه مغلاایرت تلاام و تملاام بلاا تظاهرشلاان دارد. بسلاتر و زمینلاۀ ایلان  رفتار را درپی  می 

ها برای خرید و تجلاارت بلاه ایلان سلاوی و آن  ای قدیمی است که کاروان المثل در جامعه ضرب 

افتاد تا مایحتاج مردم و همسایگانشان را تهیه کنند و بلاه ایلان شلاکل هلام  سوی جهان، راه می 

انلاد. در طلای  خود، نانی کسب کرده باشند و هم حاجات و نیازهلاای دیگلاران را بلارآورده کلارده 

شلاود تلاا  کار، چنین کقمی عمومی منعقد ملای های خیانت زمانی طولانی و تجربۀ حضور انسان 

زننلاد؛ املاا در واقلاع،  همه بفهمند، هستند کسانی که دم از رفاقلات و نزدیکلای و همراهلای ملای 

المثل  در ضرب  امیی هستند که هر لحظه در پی غارت اموالشان هستند. گران حر شریک غارت 

المثل کُردی، دوالیسم رفاقلات و خیانلات، محتلاوای  عربی، دوالیسم عبادت و جنایت و در ضرب 

 اند. اند و در بستری از تضاد معنا را به سرانجام رسانده مدلولی دالها را تمام کرده 

رطلب سیءشسرفییهرور: ص شلمثلریخرمیخیررض ب.رر4-9

،،(    14٠8)العسلاکری، ابلاو هلاقل  من فُرص اللّصّ ضلَاجَّۀُ السلّاو، گوید: المثلی عربی می ضرب 

کُلاردی  المثللای های مناسلاب و مفیلاد بلارای دزدی اسلات. ضلارب بازار، از فرلت   یعنی آشفتگی 

کنلالاد«  سلالاازد و ملالااهی للالاید ملالای »آب را کلالادر ملالای ررگرێهت کها و ماسهی د  ئهاو لێهد د  گویلالاد:  می 

و خبر از سر و لدا و شلوغی بی  از حد   (. )ضجۀ( دالی است که نشانه 8:  13٩8رسیفی،  )سه 

دهد و سمبل و نماد فریاد و آشفتگی و حتیّ درد و رنج است و دال )اللص( هم بلار انسلاانی  می 

دلالت دارد که رفتار  نامقبول و ناپسند است و خیلی اوقات سمبل و نماد فقلار و تنگدسلاتی  

المثل با آوردن جلاار و مجلارور  تماع و ظلم وستم بر طبقات فرودست جامعه است. ضرب در اج 

طلبی را مقلادّم کلارده تلاا  به عنوان متعلق خبر در اول جمله و مقدّم کردن آن بر مبتدا، فرلت 

تر از مبتدایی قلمداد  کند که قرار است دربلاارۀ آن خبلاری  تر برساند و مهم خبر آن را پی  

طلبی یلاک  چه مقدّم است، فرللات ؛ آن جا آشفتگی بازار در اولویت کقم نیست آورده شود. این 

دهدکلاه هلار  ا  نشان از وضعیتی نابهنجار می سار، است. آشفتگی بازار و سر و لدا و شلوغی 

رود و بستری مناسب را برای وقلاوع حلاوادد دردنلااک و  آن، احتمال وقوع مشکقتی در آن می 

ها در  گیری مفاهیم ایلان دال و ملادلول کند. زمینه و بستر شکل غیرانسانی و نامقبول فراهم می 

اجتماعی است که بنا به هر دلیل، فقر و فاقه در آن زیاد شده و دزدی از عوام النلااس در بلاازار  

دهلاد.  به امری معمول، بدل گشته و آشفتگی بازار هلام خلاود خبلار از وضلاعیتی نابسلاامان ملای 
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کند که برای خرد جمعی در گذر زملاان ا بلاات شلاده،  ی المثل، این امر را تبیین م مفهوم ضرب 

چه آشفته بازاری رخ دهد و جامعه دچار فقر باشد، زمینه و بستری مناسب، بلارای املاور  چنان 

اخققلای،  گوید برای جللاوگیری از شلایوع بی شود و به شکل ضمنی، می غیراخققی درست می 

رفتاری، دچلاار نشلاوند و گرنلاه   های مختلف لازم است چنان مردم مدیریت شوند که به آسیب 

هلاا را در بطلان خلاود خواهلاد داشلات. در  اخققلای بازاری و بلاه تبلاع آن، بی سوءمدیریت، آشفته 

المثل کُردی هم، تیره و کدرکردن آب را به عنوان فرلتی مناسب بلارای گلارفتن ملااهی  ضرب 

عیت  عنوان کرده است. تیره کردن آب، سمبل و نشانۀ آشلافته کلاردن و نابسلاامان کلاردن وضلا

کنلاد، نملااد و سلامبل  آمده ملای است و گرفتن ماهی که دلالت بر سوءاستفاده از وضعیت پی  

گر، هملاان  جا عامل سوءاستفاده دهد. در این هایی است که در بستر اجتماع روی می اخققی بی 

کسی است که توانایی تیره و تار کردن وضعیت موجود را دارد تلاا در تلااریکی وضلاعیت پلای   

 های نامشروع  برسد. بتواند به خواسته آمده،  

رشلمثلریخرمیخیرسپیسگزشخیض ب.ر4-10

(. یعنلای؛ ٧٧ /1ج  تلاا:بی ) میدانی، أکلتم تمری و عصیتم أمریگوید:  المثلی عربی میضرب

م خوات و سفر نانم ئهگوید:  المثلی کُردی هم میام کُردید. ضربخرمایم را خوردید و نافرمانی
(. هلالار دو 553: ٢٠1٠)زارعلالای،  کنلالاد«ام را پلالااره میخلالاورد و سلالافره»نلالاانم را ملالای دڕێنێهتئهه

المثل، محتوا و مفاد یکسانی دارند. به لحاظ تعداد واژگان هر دو چهار واژه دارند و بلاه ضرب

کنند و در سبک گفتاری کلاه هلار دو جمللاه نشناسی را تقبیح میدو  نمک  لحاظ محتوا هر

رخداد است و رخلاداد، خلاود بلاه خلاود، ایجلااد   ،اند. فعلهم سروده شدهفعلیه هستند، مثل  

شلاود. ای که عامل آن است، چیزی بر آن مترتلاب نملایشود و بدون اسم و موجود زندهنمی

نشناس، مستقیم مورد سرزن  قرار گرفته و تنها تفاوتی که دارند در زبان عربی، فاعل نمک

اند. در به شکل مجهول، مورد سرزن  قرار گرفتهنشناسی  در زبان کُردی، عامل و فعل نمک

المثل در بینشان شکل گرفته؛ بنلاابراین المثل عربی، خرما قوت مردمی بوده که ضربضرب

نان که   ۀالمثل کُردی از واژاز تمر که نماد قوت لایموت آنان است، استفاده شده و در ضرب

ردم کُلارد اسلات، اسلاتفاده شلاده نماد و سمبل حیات بخشی و زندگی و نماد قوت لایموت م

است. گویا افق دید هر ملتی منحصر و محدود به کالای خود و محلایط خلاودی اسلات، هلار 

دهنلاده ها مرتبط با بافت موقعیتی است. در هلار دو، کسلای طعامچند معنای مثخوذه از این

کند و خورندگان طعام بعد از سیری، دست به سفلگی است و در حق کسانی دیگر لطف می

ان را راززنند. به شکل ضمنی، هر دو رفتار ناسپاسلاان و شلاکرناگدری و ناسپاسی میسفرهو  

ریه ظخوانند. جا افتادن این نکنند و غیرمستقیم به پرهیز از چنین رفتاری فرا میتقبیح می
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در اجتماع، نوعی یادگیری اجتماعی است که از مشاهده و تکرار فراوان این قضایا در جامعه 

ای روستایی است کلاه در آن نلاان دادن و گیری هر دو جامعهاست. بستر شکل  شکل گرفته

س هم هستند؛ چرا کلاه مهمانی کردن مردم، امری معمول است. نان و خرما نماد نوعی تقدّ

جا بلادون چشمداشلاتی آن را اند و حالل رنج کسانی است که در ایننجاتگر انسان از مرگ

 .اندی است که حرمت نان و خرما را پاس نداشتهبخشند. این کن  زبانی علیه کسانمی

رشلمثلریخرمیخیرشجیع .رض ب4-11

(. 314 /٢ج  تلاا:بی )میدانی، المنیّۀُ و لا الدنیّۀُگوید:  المثلی عربی در مورد شجاعت میضرب

م بهیی و کههگویلاد: المثلی کُردی هم میاست تا که ننگ را بپذیریم. ضرب  یعنی؛ مرگ بهتر
: ٢٠1٠)زارعلای،  کم زندگی کن؛ اما چون گوسفند کوهی بر بلندا زندگی کلان«»  ڵ بهییکه

چرا کلاه در پلای دفلااع از آزادی و  ؛اندالمثل، از عمق جان آدمیت برآمده(.. هر دو ضرب436

سلاتاند و تلان دادن بلادان، ملارگ ارز  وجودی آدمی هستند. پستی مفهوم انسانیت را ملای

ای بر عدم دارد، در لابقی این ملارگ، نلاوعی شانهشر  و وجدان است. مرگ در هر دو که ن

میلارد. زندگی را پنهان نموده که آن هم حیات ابدی شرافت است که بلاا ملارگ جسلام، نمی

المثلال شدگی از وجود واقعی انسانی است کلاه در ضلاربپستی، نشانه و نماد حقارت و تهی

ای ا به عنوان هدیهالمثل کُردی به شکل ضمنی که مرگ رعربی به شکل آشکار و در ضرب

المثلال شناسد در خود جای داده است. در ضرببرتر از زندگی همراه با پستی و حقارت می

زید، نملااد حیلاات بلاا ها؛ اما بر بلندا میهای سخت کوه( که حیوانی است بر قلهڵکهکُردی )

بخشلالای شلالارافت گشلالاته و در زبلالاان بلالاه زنلالادگی انسلالاانی پیونلالاد خلالاورده و در یلالاک تشلالاخص

انگارانه، چون انسانی والاحیلاات، نمایانلاده شلاده اسلات. مفهلاوم مشلاترکی کلاه هلار دو انسان

نظیر اسلات کلاه ملارگ را بلار ننلاگ نلاام، ارجحیلات دارند، شجاعتی بیالمثل عنوان میضرب

مرگ در هر دو وجود  ۀجا یک حرکت مادی و جسمی از وجود با آمدن واژبخشد. در اینمی

گی که در بطن خود نلاامی باشلارافت را زنلاده نگلاه دارد، حرکت از وجود به سمت مرگ، مر

ت شلاوند. علازّدارد که در غیر این لورت حیات و وجود، تهی از معنای انسانی خود ملایمی

دهندۀ نوعی خودآگلااهی مثبلات در وجلاود فلارد نفس در چنین افرادی وجود دارد که نشان

بنابراین مرگ جسم   ؛کنندت نفس، تنگ  گذارد ننگ و پستی، جای را بر این عزّاست و نمی

دهد گیری این مفهوم در هر دو نشان میت نفس را. زمینۀ شکلگزینند تا مرگ عزّرا بر می

انلاد و مرگ را زیباتر از زندگی دیده  ،که در تاریخ حیات مردم، روزهایی پی  آمده که مردم

انلاد. خشلایدهکوتاهی حیات همراه با آزادگی را بر عمر طولانی در حقارت زیستن ارجحیت ب

رالمثل، نهفته است.مبارزه با زندگی حقیرانه و پست در دل هر دو ضرب
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رگی ی.راریجه5 

های کُردی و عربی که ارتبا  انسان را  المثل های پیامدگرا در میان ضرب سنج  و تطبیق ارز  

های  کند که نشانۀ فرهنگی و سمبل نمایاند، این حقیقت را روشن می با خود، طبیعت و دیگری می 

طور، بستر جغرافیایی و آب و هوا  اند. همین ای در این بخ ، بیشترین تث یرگذاری را داشته اسطوره 

ها و اشارات متفاوت را  ها وجود دارد و نشانه المثل ای مهم در ظهور و کُدبندی ضرب به مثابۀ زمینه 

جغرافیای متفاوت    طبیعی و کند. کشمک  با محیط برای تعبیر اهدا  مشترک، آماده و ایجاد می 

در میان کُرد و عرب چنان تث یر کرده که سنگینی بار زندگی اجتماعی نزد هر کدام از این دو قوم  

-ای خاص اهمیت داده و از مسیر کارکرد و بهای اخققی مقدم بر همه چیز شده و به بُعد و جنبه 

د اشارات مرتبط با محیط  اجتماعی تعریف و پیکربندی نشانه و نمادها را انجام داده است. ازدیا 

کند که در جهان قدیم،  های کُردی و عربی، این واقعیت را روشن می المثل طبیعی منطقه در ضرب 

بینی  زیست همانند گهوارۀ زندگی اجتماعی نق  ایفا کرده و مدام در خیال، رؤیا و جهان محیط 

داشته؛ همین انسان  که ها حضور  کرد  ا بات  را  گیرتز  اللی  تئوری  ملّتی    طور  هر  علوم  و  دان  

های هنجاری، همانند  ای بوده است. در سنج  و تطبیق ارز  ای محلی و منطقه همیشه پدیده 

مندی، تشکّر کردن و هویت  های اخققی، سخاوت طلبی، تقوا و دوری از رفتار زشت، فضیلت کمال 

ای زیاد در بین معنا  زه رسیم که اشتراکات در این موضوعات تا اندا گیری می اخققی، به این نتیجه 

های مشترک تاریخی  دهندۀ تجربه شود که نشان های کُردی و عربی دیده می المثل و اهدا  ضرب 

های  طور ارتباطات فرهنگی این دو قوم در منطقه است؛ اما یک جنبۀ اللی، تفاوت ارز  و همین 

های عربی، بیشتر  المثل گردد که ضرب هنجاری در درون فولکلور کُردی و عربی به این قضیه برمی 

بر آن  تث یر دین و متون دینی  شود و این به ظهور و حضور دین اسقم در  ها دیده می رنگ و 

های اسقمی که کتابخانه و دانشگاه را به  ای از امارت طور زنجیره گردد و همین مناطق عربی برمی 

ن به فرهنگ فولکلوری عربی  سازی و هژمونی بخشید اند و به شکلی در متن زبان عربی دایر کرده 

ها برمبنای دیدگاه آنتروپولوژی فرهنگی،  المثل برداری ضرب اند. تولیف ضخیم و لایه نق  داشته 

فرهنگ  بُعدی  دو  جریان  مورد  در  گیرتز  همین رویکرد  و  طبیعت  طبیعت شدگی  شدگی  طور 

های اللی بستر  خمیرمایه چنین ذات و  ها و هم شود که ویژگی فرهنگ، در این قضیه ا بات می 

روی هم  فرهنگی  جنبۀ  و  تث یر می طبیعی  و ظاهر هم دیگر  رنگ  و  آن گذارند  در  دیده  دیگر  ها 

ها  المثل های این تحلیل، مشخص شد که فولکلور به شکل عموم و ضرب شود. برمبنای واکاوی می 

هستند که خود علت    ها و نمادها به شکل خاص در هر دو زبان کُردی و عربی، سیستمی از نشانه 

باشند و بعدها انبانی از مفاهیم کلی اخققی را در  ی والا و ارزشمند می ها تشکیل اخق، و خصلت 

 نهند. ها بنا می مورد زندگی و محیط پیرامون، در اجتماع و گروه 
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